






 
 
 
 
 

 
 و الاستیفاق من الحکیم الخبیر

 علی النبی و الاهل ةو العقل و الصلاۀ الحمدلواهب الحکم
 

انسان از دیرباز می کوشد که جایگاه خود را در منظومۀ هسـتی دریابـد، و در   
حـواس پنجگانـۀ خـود در صـدد اسـتفاده از عقـل       این کوشش افزون بر بهره از 

خویشتن است، تا بدان جا که با استفاده از ابزار عقل به نقد داده هاي حسـی مـی   
نشیند و در طی تتبع حسی خویش، خود را به فهم گزاره هاي همه شـمول سـوق   
می دهد و در اصطلاح ، به فهم کلیات نائل می گردد؛ و در این جاست که درصدد 

آید که براي خود منظومه اي عقلی فراهم آورد. و بدین گونه یـک دسـتگاه   بر می 
 فکري براي خود بسازد.

در این میان توجه به حجم اطلاعات، و افزون ساختن گـزاره هـاي متعـدد بـه     
دستگاه فکري او، چه بسا بنیاد عقلانیت پیشین او را تکمیل سازد و چـه بسـا بـه    

 دد.انهدام عقلانیت سابق وي منتج گر
 و اما در این میان دو پرسش باقی می ماند:

 الف: آیا حجم اطلاعات و دانش او در فهم خویشتن و جهان کافی است؟
 ب: آیا ابزار کسب اطلاعات او منحصر به حواس پنجگانه و عقل است؟ 

پاسخ بدین دو پرسش، موجب ظهور مکتبهاي فکري متعددي شده  است،  هـر  
فرضهاي خاص خود در صدد پاسخگویی بدین سؤالات متفکّري  با تکیه بر پیش 

 است.  در این میان برخی به حقّ سؤالّ اول را به دو پرسش دیگر احاله نموده اند.
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 آیا فهم جهان در همۀ ابعاد، براي انسان لازم است؟  -1
 آیا فهم خویشتن بر فهم جهان مقدم است؟ -2

ولی گویی پاسـخ بـه ایـن    و بدین گونه مشکل فکري انسان افزون شده است، 
امور بر تمامی افکار و فعالیتهاي عقلانی انسان سیطره داشته، و او را بـه خوانشـی   

 نو در افکارش می خواند.
در پاسخ به این پرسشها فیلسوفان و عارفان گوي سبقت را از دیگـران ربـوده   

 اند و هر یک مشربی را در پی گرفته اند. عارفان بر این باورند که: 
م است.اوفهم خویشتن بر فهم جهان مقد :  لاً

: ابزار شناسایی محدود به حواس پنجگانه و عقل نیست.  و ثانیاً
:  شناخت جهان در همۀ ابعاد مطلوب نیسـت؛ زیـرا عمـر فـردي  یـک       و ثالثاً

 انسان محدود بوده و فرصت کسب همۀ دانشها را ندارد.
پرسشهاي قبل برآمده اند  عارفان با توجه به اصول فوق درصدد پاسخگویی به 

پی نهاده اند. ولی ایـن ترکیـب در   » سیر و سلوك«و در این راستا بنایی را به نام 
 می باشد.» سلوك و سیر«حقیقت 

در حقیقت آیین نامه اي جهت زندگی و فهم خویشـتن اسـت کـه در    » سلوك«
 به معرفت هستی دست می یابد.» سالک«پی آن 
ن و تتبع در آفـاق اسـت، کـه در پـی آن     محصول گردش در خویشت» سیر«و 

،  ساحات وجودي را در می نوردد و به فهم گزاره هاي نـوینی در حـوزة   »سائر«
آید ، و محصول این عمل، همان اصطلاح مشهور، سیرانفسی نفس و جهان نائل می

 و آفاقی است. 
» سـیر «نیسـت، و  » سـیر «اي بدون بنابراین، از نظر عارفان هیچ سلوك حقیقی

 شانۀ صحت سلوك است.ن
مکاشـفات و  «از این رو در اندیشۀ عرفانی، بخـش قابـل تـوجهی بـه حـوزة      

اختصاص یافته است که در این مجال فرصت بازکاوي آنها » مشاهدات و معاینات
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 نیست.
پاره اي از عارفان الهی در پی سیر انفسی و آفاقی  در صدد عرضـۀ محصـول   

ان گاه عمدة توجه  به سیر انفسی بوده و گاه بـه  سیر خود برآمده اند، که در این می
سیر آفاقی. در این میان شیخ اکبر محیی الدین عربی در قرائتی، بیشـتر گزارشـگر   

 سیر آفاقی خویش بوده است.
ابن عربی در گزارش خود، به طور طبیعی از دستگاه رایج زبانی عصر خـویش  

فتهاي  وي از حوزة زبان عصري گاه مفاهیم دریاتبعیت  کرده، ولی چون گاه و بی
خود خارج بوده، به ناچار وي جهت تفهیم مطالب خویش به تأسیس یا بازخوانی 
اصطلاحات عرفانی همت گمارده و در بیان مطالب، به شیوه اي خاص سخن گفته 

رانده، حال » هیولاي کلیه «و » اعیان ثابته«و » فیض اقدس«است، مثلاً سخن از 
موجود از متفکرّان و عارفان قبل از او، چنین اصطلاحاتی بـا   آن که در گزارشهاي

 این معانی قابل مشاهده نیست.
ابن عربی که خود، خوش بر این فرآیند اصطلاح سازي واقف است، فصـلی از  

را بدین امر اختصـاص داده، و بـدین گونـه    » الفتوحات المکیه«کتاب بزرگ خود 
ود را به رشتۀ بیان درآورد. و همـین  توانسته است حجمی کم نظیر از مشاهدات خ

 امر او را در میان تمام متفکرّان جهان برجسته ساخته است. 
بنا به گفتۀ فوق در پی تتبع آثار ابن عربی، ما بـا حجمـی وسـیع از اطلاعـات     
نوین هستی شناسی و انسان شناسی  روبرو خواهیم بود که فراگیري آن مـا را بـا   

 مشکل روبرو خواهد ساخت. 
این امر مهم بر شاگردان مکتب ابن عربی و به ویژه صدرالدین قونـوي، شـاگرد   
بلافصل وي مخفی نماند، قونوي در صدد برآمد که بر بنیاد علم سازي عصر خـود  

به ساختمان فکري ابن عربی، نظم و نَسقی دهد ؛  که برگرفته از حکمت مشاء بود، 
ون، بنیان نهـاد کـه بعـداً بـه نـام      از این رو آن را به صورت یک دستگاه علمی مد

شهرت یافت؛ در همین جا باید توجه نمود که این دستگاه غیـر از  » عرفان نظري«
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است؛ زیرا بناي علم التصوف بر ساختمان معرفه النفس است حال » علم التصوف«
آن که بناي عرفان نظري عمدتاً متوجه هستی شناسی آفاقی و هستی شناسی نفس 

 است.
مقام، چون این گفتار در صدد معرفی شـرح فصـوص الحکـم  رکنـاي      در این

شیرازي است، گذري کوتاه بر زندگی ابن عربی و اثر جاودان او فصـوص الحکـم   
 خواهیم داشت.

 

 گذري بر زندگانی ابن عربی و فصوص الحکم او
ق در شهر مرسـیه در خـانواده اي از نسـل     560رمضان سال  7ابن عربی در 
ق بـا خـانوادة خـود بـه      568به جهان گشود، سپس در سـال   حاتم طایی چشم

اشبیلیه مهاجرت کرد، پس از فراگیري علوم رایـج عصـري و بـه تعبیـر او زمـان      
ق به طریقت عرفان داخل شـد. تـا سـن سـی سـالگی در      580جاهلیت، در سال 

ق در شهر فاس به  591اشبیلیه ماند و از آن به بعد به سیر آفاق پرداخت. در سال 
رسید، و سالیانی متمادي به سیرآفاق از اندلس تا » خاتم ولایت محمدي«دمت خ

ق در مکّه مکرمّه ماند 600ق تا  598شمال آفریقا پرداخت. سپس در حدود سال 
ق به قونیه رفت و از این سال تا آخر عمر در سرزمینهاي آناطولی  601و در سال 

سـالگی در دمشـق    78ن ق در س ـ 638و شامات بسر بـرد، تـا آن کـه در سـال     
 1درگذشت و در دامنۀ جبل قاسیون به خاك سپرده شد.

ابن عربی در طول عمر با برکت خود آثار بسیاري را به رشته تحریـر درآورد،  
اثـر و در   248در دو فهرست نگارش شده ابن عربی از آثار خودش، در یکی بـه  

 846عثمـان یحیـی    و بنا بر استقصاي  2نگاشته اشاره شده 290دیگري به حدود 

                                                 
 ٢٣٠- ٤/٢٢٩ر.ک: دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج   -   ١

 ٤٥ -٣٠مؤلفات ابن عربی تاریخها و تصنیفها/  ٢ -  
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ولـی بـدون شـک مهمتـرین آثـار او عبارتنـد از:        1اثر از وي گزارش شده است.
 الفتوحات المکیه و فصوص الحکم.

ل ترین اثر بر جاي مانده از ابـن عربـی   و مفص ترین ، مهمۀالفتوحات المکی -1
ق آغـاز کـرد و در    598است. وي این اثر را در نخستین اقامتش در مکّه به سال 

به انجام برد و سپس بر آن بخشهایی را افزود، و سرانجام تحریـر دوم و   629سال 
ق یعنی دو سال قبل از مرگش  639ربیع الاول سال  24نهایی آن را در چهارشنبه 

مجلد به انجام برد. بنابر تقسیم ابن عربی کتاب الفتوحات المکیـه در شـش    37در 
ن بخشها عبارتند از: معارف مشـتمل  باب است، عناوی 560بخش کلّی، مشتمل بر 

بـاب، منـازل    80باب، احـوال مشـتمل بـر     116باب، معاملات مشتمل بر  73بر 
بـاب.    99باب و مقامات مشتمل بـر   78باب، منازلات مشتمل بر  114مشتمل بر 

ق، در چهـار مجلـد ضـخیم بـه      1274این اثر سترگ نخستین بار در بولاق مصر 
 رسید. اندازة رحلی کوچک به چاپ

سـیدحیدرآملی بـه    گفتۀالفصوص الحکم، این نگاشته در نگاهی غالیانه به  -2
در میان آثار ابن عربی است، بنا به گفتۀ شیخ در مقدمـۀ کتـاب،    2قرآن کریم منزلۀ

ق از رسول اکـرم (ص) در شـهر    627این نگاشته، محصول مکاشفۀ شیخ در سال 
نتفاع خلق از آن، مأمور به نگاشتن دمشق است، که به فرمان رسول خدا، اوجهت ا

 آن گردیده است.
رة أُریِتهُـا     أما بعد: فإنی« رأیت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم فی مبشِّـ

فی العشر الآخر من محرم سنۀ سبع و عشرونَ و ستمائۀ بمحروسۀ دمشـق، و بیـده   
خـذه و  » صوص الحکـم کتاب ف«صلى اللَّه علیه و آله و سلم کتاب، فقال لی: هذا 

اخرج به إلى الناس ینتفعون به، فقلت: السمع و الطاعۀ للَّه و لرسوله و أولـی الأمـر   
                                                 

 ٧٩همان/ ١ -  
  گوید: فالکتـاب (فصـوص ١٠٤و... همو در ص  ٦٤،  ٤٣،  ١٩،   ١٢،  ٩  ،٢رک: المقدمات من کتاب نص النصوص/   ٢ -  

و یکون وصل الیه (یعنی الی ابن العربي) منه علی الوجه المذکور، من غیر خلاف؛ و یکون  -صم -الحکم) یکون من رسول اللّه
 کما سبق تقریره. ، (فصوص الحکم) عدیم المثل و النظیر مثل القرآن
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 1».منا کما أُمرنْا
وي در این اثر برین باور است که پاره اي از مطالب معرفتی آن فقط در این اثر 

ها و هذه مسألۀ أُخبرت أنه ما سـطر «موجود است، و در هیچ جا یافت نمی شود، 
 2».أحد فی کتاب لا أنا و لا غیري إِلا فی هذا الکتاب؛ فهی یتیمۀ الدهر و فریدته

و صد البته چون مطالب آن به القـاء محمـدي اسـت، توانـایی افـزون سـاختن       
على ما ذکرته من هذه الحکَم فی هـذا    فاقتصرت« مطالبی ازخود را بر آن  ندارد: 

امتثلت ما رسم لی، و وقفت عند مـا حـد   الکتاب على حد ما ثبت فی أم الکتاب. ف
 3». لی، و لو رمت زیادة على ذلک ما استطعت، فإن الحضرة تمنع من ذلک

بنابر روایت جندي، ابن عربی بنابر همین قداست به اتباع خود دستور داده بـود  
که کتاب فصوص همواره مجزّا باشد و با هیچ کتاب دیگري در یـک مجلّـد قـرار    

أن یجمع بین هذا الکتاب و بـین   -رضی اللَّه عنه -لهذا السرّ نهى الشیخو «نگیرد. 
غیره من الکتب فی جلد واحد، سواء کان من مصنفّاته أو مؤلفّات غیره من أفاضـل  
أصحاب التحقیق، و أماجد أرباب الطریق، لأنّ مشرب مقام النبوة و حماها، یجلّ و 

 4».یعلو و یعظم و ینبو عما سواه
توسـط شـاگردان   » شـیخ اکبـر  «این گونه مطالب سر تسـمیۀ وي بـه   شاید از 

مکتبش روشن گردد؛ زیرا هیچ عارفی قبل و بعد از او چنین ادعایی نکرده اسـت،  
  گردیده است.» خاتم ولایت مقیده«و همین امر دستمایۀ آموزة 

در هر صورت نگارش این اثر که در دوران پختگی ابن عربی به انجـام رسـیده   
ر ژرفی در متفکرّان پس از او داشته، تا بدان جا که به گـزارش عثمـان یحیـی    تأثی

کـه   5شرح و حاشیه و گزارش بر فصوص الحکم نگاشته شده است،  195بیش از 

                                                 
 ٤٧فصوص الحکم / ١ -  
 ٨٩فصوص الحکم / ٢ -  
  ٥٨همان / ٣ -  
 ١٤شرح فصوص الحکم جندي / ٤ -  
 ٤٩ -١٦یحیی، / المقدمات من کتاب نص النصوص، مقدمةعثمان ٥ -  
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 بخش معدودي از آنها به نقد ابن عربی اختصاص یافته است.
کتاب فصوص الحکم، مشتمل بر یک خطبه و بیست و هفت فص است، که هـر  

آن به یک نبی با یک حکمت خاص اختصاص یافته است، عملاً حکمـت   فص از
هر فص مطالب فص را رقم می زند و ابن عربی در طی آن فص با بهـره از آیـات   
قرآنی در صدد آن است که سرّ اختصاص هر نبی را به همان فص منسوب مسـتند  

ربی اسـت، لـذا   سازد؛ و دقیقاً همین امر یکی از بخشهاي ابهام آلود فصوص ابن ع
شارحانی همچو قیصري در آغاز شرح هر فص، در ابتدا بـه سـرّ اختصـاص هـر     

 حکمت به یک نبی می پردازند و سپس مطالب فص را شرح می دهند.
نکته در خور توجه در فص هاي این کتاب، محوریت آیات قرآن کریم در ذیل 

د بحث و آیات مطرح شده هر نبی است، بدین معنی که توجه به داستان پیامبر مور
دربارة این پیامبر در قرآن، ارتباط خاصی را میان مطالب فراهم می آورد کـه ابـن   
عربی در صدد تبیین آن است. لذا در یک نگرش، فصوص الحکم تفسیر موضوعی 
قرآن کریم با محوریت انبیاء است، که در طـی آن ابـن عربـی بـا اسـتخراج یـک       

 تبیین می نماید.حکمت خاص، گسستگی آیات را 
تلاش ابن عربی جهت این مهم که براي نخستین بـار و عمـلاً آخـرین بـار در     
فرهنگ اسلامی اتفاق افتاده، گاه و بی گاه با تعقیدهاي لفظی و معنوي همراه است 
که البته نثر عربی متأثّر از فرهنگ اندلسی هم در آن بی تـأثیر نیسـت. شـاید بـه     

« گزارش شیخ امیر بدرالدین احمد لاله آمده اسـت:  واسطۀ همین امر است که در 
در أیامى که به مطالعه فصوص الحکم و بعضى از شروح آن مشغول بـودیم بعضـى   

کس حلّ آن نکـرده و خـدمت    از مشکلات آن نسخه چنان است که از شراح، هیچ
 ها مغولیهاى حضرت اند که: این فرموده رحمه اللّه مى  خواجه صاین الدین على ترکه

 1»توانیم کرد. شیخ است ما شروع در حلّ آنها نمى
» الفکـوك «نخستین اثر بر جاي مانده در تحلیل و شـرح ایـن کتـاب، رسـالۀ     

                                                 
  ١٥٣/ ٢روضات الجنان/ ج  ١ -  
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 672صدرالدین قونوي (
ق)، شاگرد بلافصل ابن عربی است، قونـوي در ایـن اثـر بـه طـور خلاصـه و       

ایـن جـا   چکیده مطالب هر فص را با اضافاتی پیش روي محقّقـان نهـاده، کـه در    
بایستی توجه داشت که ترتیب محتوایی مباحث وي با فصـوص چنـدان سـازگار    
نیست، و به نظر نگارنده حجم عمده اي از مطالب قونوي به منزلۀ تکملـۀ مطالـب   

 فصوص است.
ق) از 690و اما نخستین شرح مصـطلح ایـن اثـر از عفیـف الـدین تلمسـانی (      

جاي نگاشتۀ خود به نقد آراء ابن شاگردان ابن عربی وقونوي است،  وي در جاي 
عربی پرداخته، و سرانجام پس از مرگ شیخ اکبر به مکتـب عرفـانی ابـن سـبعین     

 1روي آورده است. 
شـرح  از  16مات من کتاب نـص النصـوص/  المقد  ۀالبته عثمان یحیی در مقدم

کتابخانه   ق موجود در646فص ادریسی ، از إسماعیل بن سودکین النوري، متوفى  
ألف گزارش نمـوده اسـت ؛    226 -ب 217/ 5322فاتح لسلیمانیه استانبول، ش 

 ولی این شرح کامل نیست.
اگر از این شرح بگذریم تمام شروح نسل اول و دوم فصوص ابن عربی، شروح 

 جانبدارانه مکتب ابن عربی است:
 .ق) 699تعلیقه سعیدالدین فرغانی ( -1
 .) ق700شرح مؤید الدین جندي (حدود  -2
 .ق) 736شرح عبدالرزاق کاشانی ( -3
 .ق) 751شرح داود قیصري( -4

این شروح عملاً به عنوان شروح اصلی و مادر فصوص الحکم ابن عربی اسـت  
که تأثیر آنها در تمامی شروح متأخّر همچون رکناي شیرازي، خوارزمی، ابن ترکه، 

رحمن جـامی؛ بهـاري،   سیدحیدرآملی، مهائمی، شاه کلیبولی، نعمه االله ولـی، عبـدال  
                                                 

 ٢١مقدمه شرح فصوص الحکم تلمساني/ ١ -  
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 نابلسی و افندي آشکار می باشد.
 ولی در این میان باید توجه داشت که:

شرح جندي، شرح چندان کارسازي جهت تحلیل عبارتهاي فصوص الحکم  -1
نیست، و عمدتاً در بردارندة شرح خطبۀ فصوص و مطالب جنبی در ذیل عبـارات  

سی آن، این شـرح را در گوشـۀ   است. افزون بر این دشواري مطالب و پیچیده نوی
 انزوا قرار داده است.

نگاشته است،  ق730شرح ملاعبدالرزاق کاشانی، وي این شرح را در سال  -2
 این گزارش عملاً نخستین شرح منظّم فصوص الحکم می باشد.

بنا به گزارش کاشانی یکی از نسخه هاي فصوص الحکم موجود نزد وي همان 
و قد وجـدت فـی نسـخه    «ونوي قرائت شده است: نسخۀ جندي است که به نزد ق

الکامـل  علـی الشـیخ    –الشـارح للکتـاب هـذا     –قرأها الشیخ العارف مؤید الدین 
و شاید همین نسخه است که شیرازي در شرح خـود   1. »صدرالدین القونوي بخطّه

 از آن یاد کرده است.
؟؟؟ بـه  شرح شیخ داوود قیصري، وي  شرح خود را در شهر تبریز به سال  -3

و «انجام برده است، و در دیباجه آن به استفادة خود از کاشانی اشاره کرده اسـت:  
ساقتنى الأقدار إلى خدمۀ مولانا الامام العلامۀ الکامل المکمل، وحید دهره و فریـد  
عصره فخر العارفین قرة عین ذات الموحدین و نور بصر المحقّقـین کمـال الملـۀ و    

ه علـى      الحق و الدین، عبد الرزا ق بن جمال الدین أبـى الغنـائم القاسـانی، أدام اللَّـ
 2.» المستفیدین برکۀ أنفاسه و أنار بمعارفه قلوب الطالبین و جلاّسه

قیصري یکی از موفقّترین شارحان فصوص در اتباع ابن عربی  است تا بـدانجا  
 باشد، و این همـان امـري اسـت کـه    که تأثیر او در تمام شارحان بعدي مشهود می

و کـان الحـق قـد اطلعنـى     « خود قیصري  دردیباجۀ شرح خود بدان اشاره کرده: 

                                                 
 ٩٠شرح فصوص کاشاني/ ١ -  
 ٤شرح فصوص الحکم قیصري /  ٢ -  
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على معانیه المتساطعۀ أنوارها و الهمنى بفحاویه المتعالیـۀ أسـرارها، و أرانـى فـی     
سرى من بشرّنى بمعرفتی هذا الکتاب و خصصنى بالعلم به من بین سایر الاصحاب 

ر لمعانیه، عنایۀً من اللَّه الکریم و فضلًا من غیر تأمل سابق فیه أو مطالعۀ و استحضا
 1. »من الرب الرحیم

وي جهت شرح خود دوازده مقدمه به منزلۀ مدخل فهم اندیشۀ ابـن عربـی بـه    
ویژه کتاب فصوص الحکم نگاشته، که در طول زمانه عملاً اهمیت این مقدمات بـر  

 اصل شرح قیصري سایه افکنده است. 
از هوش و سرشار و دقّت عقلی خود توانسته است در هر حال قیصري با بهره 

 بهترین شرح جامع  فصوص الحکم را عرضه دارد.
 

 بابا رکن الدین شیرازي  و شرح فصوص الحکم او
مسعود بن عبداالله بیضاوي، عارف بزرگ سـده هشـتم هجـري اسـت کـه جـز       
اشارات بـس گـذرایی دربـارة شـرح احـوال او، اثرچنـدانی  در دسـت نیسـت.         

انه بر اساس چند نگاشتۀ بر جاي مانده از او، می توان بـه نـام برخـی از    خوشبخت
 اساتید و آثار او دست یافت: 

کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن جمال الـدین ابـی الغنـائم کاشـانی (ح      -1
ق) شارح فصوص الحکم ابن عربی و منازل السائرین انصاري. وي از  736 -660

سده هفتم  و هشتم هجري است ، در شهر کاشـان کـه   بزرگترین مشایخ عرفان در 
در آن روزگار از محل شیعیان بود زاده شد؛ علوم عصري را از معقول و منقول در 

ق) ،  و سـپس  685روزگار جوانی فراگرفت و از محضـر مولانـا اصـیل الـدین (     
ق) و  699ق )،  و سپس شمس الدین کیشـی(بعد از 699مولانا عبدالصمد نطنزي( 

قـی بـه طریقـت سـهروردیه     و تعلّ ،ن معارف الهی و طریق الی االله را آموختدیگرا

                                                 
 ٤همان/  ١ -  



 )21( مقدمه

 دي بـه شـیراز ، بغـداد ،    یافت. کاشانی در طول عمر با برکت خود سفرهاي متعـد
کربلا، مصر، مکه مکرمه ، تبریز، سلطانیه، سمنان داشت و با مشایخ متعددي دیدار 

عرفانی یابد ؛ و به عنوان یکی داشت. و خود توانست جایگاه ویژه اي در منظومه 
از برجسته ترین شارحان مکتب ابن عربی شناخته شود. سرانجام این عارف الهـی   

و در مقبـره   1ق دار فـانی را وداع گفـت  736به روایت در سوم محرم الحرام سال 
 2استاد خود ملا عبدالصمد در نطنز مدفون گشت.

نـام بـرده، و او را چنـین    بابا رکن الدین در شرح فصوص خـود بارهـا از وي   
شـیخ مـا   «؛ »شیخنا و سیدنا و مولانا کمال الدین عبدالرزاق کاشانی«ستوده است: 
، »قـین کمـال الـدین عبـدالرزاق    شیخ المحقّ«، »قین کمال الدین القاشیاستاد المحقّ

شـیخ  «، »شیخ کمال الدین روح روحـه «، »شیخ ما کمال الدین عبدالرزاق القاشی«
 ».االله علیه ۀین رحمو الد کمال الحقّ

شرف الدین داوود  بن محمود  قیصري، شـارح فصـوص الحکـم و تأئیـه      -2
 کبراي ابن فارض. 

منطقه اناضـول پـا    ق درشهر قیصریه از شهرهاي مهم 656وي  در حدود سال 
مات علوم را در شهر خـود فرگرفـت واز محضـر سـراج     به عرصۀ گیتی نهاد. مقد

مند گشت. پس از آن بـه قـاهره رفـت و در حـدود     ق) بهره 682الدین ارموي(م 
چهار سال در آنجا رحل اقامت افکند . وي چندي از محضر عـارف بـزرگ مـلا    

 ـ  ه چنـدي بـه منصـب قضـاوت و     عبدالرزاق کاشانی بهره جست .این عـارف متألّ
تدریس در قیصریه اشتغال داشت و سپس به عنوان قاضی القضاة شهر قونیه که در 

ق 731در سـال   . ترکان سـلجوقی بـود ، بـه خـدمت پرداخـت     آن زمان پایتخت 
و صـاحب   سلطان اورخان غازي اولین مدرسه عثمانی را درشـهر ازنیـق سـاخت   

                                                 
 ٤٩/  ٣مجمل التواریخ  ج  ١ -  

/  ٤. ، روضــات الجنــات ج ٣٦٢٠ش  ١٨٠/  ٤نیــز جهــت تفصــیل احــوال وی  بنگریــد: تلخــیص مجمــع الآداب ج  ٢ -  
و  مجموعـه رسـائل و مصـنفات   ٣٤/   ٥،  ریحانـة الادب ج ٣٧/  ٣،  الکنـی و الالقـاب ج ٤٧/  ٧.اعیان الشیعه ج ١٩٧

 شرح احوال اوست)   ( این نگاشته متتبعانه ترین اثر در باره کاشانی و ١٢٦ -٢ ٠کاشانی/
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این مدرسه تعیین کـرد کـه همـین امـر بیـانگر       ترجمه را به عنوان مدیر و مدرس
ایـن عـارف    قدرت علمی و نفوذ وي در جامعۀ علمی آن دوران اسـت. سـرانجام  

در همان شهر ازنیق دار فـانی را وداع گفـت    751قول مشهور در سال برجسته به 
  1ودر مقابل مسجد جاندارلی خیرالدین در محله شناردیبی به خاك سپرده شد.

بابا رکن الدین در شرح خود از این استاد خویش بـه تکـرار نـام بـرده اسـت،      
، »هشیخ این ضعیف در این فن، شرف الدین داوود قیصـري قـدس سـر   «همچون: 

شیخ دوم این ضعیف، در این فن خاصه در این کتاب، مولانا شرف المله و الـدین  «
 ۀمولانا شرف المل«، »استاد این ضعیف، شیخ شرف الدین رومی«، »داوود القیصري

 » .و الدین رضوان االله علیه
 داند.شیرازي در ختم شرح خود ، بطور خاضعانه شرح خود را وامدار وي می

نمـوده  » شرف رومی«        رازي بخود نگشوده  اي این در  بدان اي رکن شی
 است او به ارشاد تو برهانی 

مه کتاب خـود، بـه بزرگـی از ایـن     بابا رکن الدین در مقد. نعمان خوارزمی -3
تا درین میانه، زمانه مسـاعدت کـرد، در شـهور سـنه تسـع و      «استاد یاد می کند. 

حضور نوربخش بحر علوم و معانى و منبـع   ثلاثین و سبع مائۀ در سراى برکه... به
حقایقِ حکَم عرفانى، شـیخ شـیوخ الزمـان، عـلاء الحـقّ و الـدین، شـیخ نعمـان         

استکشـاف   فصـوص خوارزمى...مشرّف گشتم؛ و به قصد اسـتفادت از مشـکلات   
 .» کردم. و حقّاً که به تخصیص در تحقیق این معـانى وحیـد عصـر خـویش بـود     

 )10-9صص(
هشـتم   ةرکناي شیرازي وي از بزرگان منطقه آسیاي میانه در سـد  بنابر یاد کرد

 2. از نعمان خوارزمی اطلاع چندانی در دست نیسـت ولی با این وجود  بوده است.
                                                 

،   ٩٨/  ٣.    الکنـی و الالقـاب ج ٥٠١/  ٤ریحانـة الأدب ج     ٣٣٥/ ٢، الاعـلام ج  ٩-٨ر.ک: الرسائل للقیصري /  ١ -  
 . ٣٧مه نقد الفصوص / مقدّ 

ی در  روح کـه یـاد و -لازم به ذکر است که  نعمان الخوارزمي المعتزلي مشهور به نعمـان ثـاني از ملازمـان تیمـور لنـگ  ٢ -  
غیـر از صـاحب ترجمـه اسـت. و در  -آمده است   ١١٩/  ١و  عجائب المقدور ج  ١٢٧/ ١ المعاني في تفسیر القرآن العظیم، ج
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 1در پاره اي از مصادر ذکري از وي به میان آمده است.
مدینـۀ السـرا  زاویـۀ    «ابن بطوطه  در پی سفر به سراي برکه آورده است: الف: 
، ، رأیته بها و هـو مـن فضـلاء المشـایخ     الدین الخوارزمی  نعمانلإمام العالم الفقیه ا

حسن الأخلاق کریم النفس شدید التواضع شدید السطوة على أهل الدنیا، یاتی إلیه 
فی کلّ جمعۀ، فلا یستقبله و لا یقوم إلیه و یقعد السلطان بین  السلطان أوزبک زائراً

واضع له، و الشیخ بضد ذلک! و فعلـه مـع الفقـراء و    یدیه و یکلمّه ألطف کلام، و یت
المساکین و الواردین خلاف فعله مع السلطان فإنه یتواضع لهـم و یکلمهـم بـألطف    
کلام و یکرمهم و أکرمنی جزاه االله خیرا و بعـث إلـی بغـلام ترکـی و شـاهدت لـه       

 در این نقل اشاره به زاویه و مقام فقاهت وي قابل تأمل است.2.»برکۀ
 ـة لترین گزارشهایی موجود دربـار ا یکی از مفصو ام ب:   رمـزي در   ۀوي گفت

 ،است 700/  1 ج تلفیق الاخبار وتلقیح الآثار فی وقائع قزان وبلغار وملوك التتار
ق در خوارزم به  657رمضان سال  ۀدر نیم: وي پس از نقل کلام ابن بطوطه گوید

دنیا آمد، وي پس از کسب علوم ظاهري و فضائل باطنی انقطاع کلی از همه امـور  
یافت و به سلوك الی االله مشغول گشت، تا بدانجا که پادشاهان زمان در مجالسـت  

به دمشـق رفـت و بـار دیگـر در      710کردند. وي یکبار در سال با وي افتخار می
دوباره به آن جا رفت و سپس به طرف قاهره و  حج بیـت االله   ق 718حدود سال 

 زمـرة   رفت و در این اوان با کمک اوزبک خان حاکم وقت که به واسطه کرامتی از
مریدان او گشته بود، خانقاهی در قدس ساخت. بنا بـه گفتـه رمـزي وي عمـري     

 25تـاریخ وفـات وي     923/  2 جمجمـل فصـیحی    ولی در طولانی داشته است.

                                                                                                                        
مناظره اي از میر سید شریف جرجاني نقل شده است که در طي آن وي حکم بـه تـرجیح جرجـاني  ٣٢١/  ٦شذرات الذهب ج

 در رویارویي با مخالفانش داده است.
وی در  و یادداشتهای  راشدی نیا که راهنمایی اکبربا تشکّر از دوست دانشمند و فاضلم  جناب حجة الاسلام و المسلمین ١ -  

 .شناسایی نعمان کارگشا بود
 ٢٦٠/ ٢ تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار ج  ٢ -  
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 1ق دانسته شده است.740محرّم 
  :از وي  یاد شده است نگاشتهدو در کتابهاي تراجم و کتابشناسی  

 2شرح المقدمۀ البرهانیۀ فی الخلاف.  البدیع فی شرح مقدمۀ البرهان  و یاالف: 
 3شرح الفصول السنیۀ فی علم الخلاف. ب: 

ظاهراً از عرفاي قرن هشتم هجري است.گویند او مراد واسـتاد   « بابا بیات -4
طریقت بابارکن الدین بوده و پس از وفات در تکیـه خرابـه اي در اواخـر تخـت     

 4 ».فولاد مدفون شده است

 آثار بابارکن الدین : 
وي   شرح نقش الفصوص  تنها یاد از این نگاشته گفته عثمان یحیی است ؛  -1

. 1344/ 744الفصوص لرکن الدین الشیرازي، المتـوفى سـنۀ   شرح نقش «گوید:   
 5».باللغۀ الفارسیۀ -.2050موجود فی مکتبۀ آیا صوفیا (استنبول) 

آذري طوسی در جواهر الاسرار از آن یاد کـرده اسـت کـه     یخقلندریه. ش  -2

                                                 
.  الدین شیرازي  است کـه علـم فقـه از وي فراگرفتـه اسـت یکي از شاگردان مشهور وي و قطب شیخ تاج الدین تبریزي  ١ -  

الشیخ تاج الدین التبریزي نزیل القاهرة المتضـلع بغالـب «گوید :  ١٣٨/ ١٠عبد الوهاب سبکي در طبقات الشافعیة الکبری ج 
ین النعمـان الفنون من المعقولات والفقه والنحو والحساب والفرائض بـبلاده وأخـذ عـن قطـب الـدین الشـیرازي وعـلاء الـد

الخوارزمي...قال شیخنا الذهبي هو عالم کبیر شهیر کثیر التلامذة حسن الصیانة من مشایخ الصوفیة . قلت کان ماهرا في علوم 
شتی وعني بالحدیث بالآخرة وسمع بدمشق ومصر من جماعة من مشـیختنا واسـتکتب کتـاب المیـزان فـي الجـرح والتعـدیل 

الحدیث والأصول والحساب ولازم شغل الطلبة بأصناف العلوم إلی أن تـوفي بالقـاهرة فـي لشیخنا الذهبي وصنف في التفسیر و
آمـده   ١٧١/  ٢و در  بغیة الوعاة في طبقـات اللغـویین والنحـاة ج». ه تعالیرحمه اللّ  شهر رمضان سنة ست وأربعین وسبعمائة

لدین . قرأ النحو علی السید رکـن الـدین الأسـتراباذي علي بن عبد الله بن أبي الحسن الأردبیلي التبریزي  الشیخ تاج ا«است: 
والرکن الحدیثي ، والأصول علی القطب الشیرازي ، والبیان علـی النظـام الطوسـي ، والفقـه علـی السـراج حمـزة الأردبیلـي ، 

خوانـده شـده  در این نقل اخیر بر خلاف نقل قبل علاء فرزند نعمـان بـه سـهو ». والخلاف علی العلاء بن النعمان الخوارزمي
 .  ١٤٤/ ٢١نیز بنگرید  :  الوافي بالوفیات ج است . 

 )٢٠٩٩/ ٣ ؛ ج ١٥٣٩/ ٢ جامع الشروح و الحواشي ؛ ج( جامع الشروح و الحواشي ٢ -  
 شاید این اثر نام دیگری از همان نگاشته قبل باشد. ١١٨تاریخ علماء بغداد المسمی بمنتخب المختار / ص ٣ -  
؛ ١/٢٩٩؛ دانشـمندان و بزرگـان اصـفهان  ج١/٢١٣تخت فولاد، مدخل : بابا بیات ؛ به نقل از ریحانة الادب جدانشنامه  ٤ -  

   ٤٠-٣٩تاریخ اصفهان/
 ٣٥یحیی/  المقدمات من کتاب نص النصوص، مقدمةعثمان ٥ -  
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 1.تاکنون نشانی از آن به دست نیامده است
د از این اثر چنین یاد کرده است: کنوز الرموز در علم حروف. بابا رکن خو -3

اگر خواهی که این بحث را به تفصیل بدانی، در کنوز الرموز کـه ایـن ضـعیف در    «
 ) 184(ص .»علم حروف به پارسی نبشته است، نظر کن

تنهـا نسـخۀ    2کشف الضر فی شرح نظم الدر؛ در شرح تأئیه ابـن فـارض .   -4
مجلس سنا از کتـب   281شمارة  در ذیل مجموعۀ 3شناخته شدة این اثر در ایران،

فانه اوراقی چند از آغـاز و انجـام   اهدایی دکتر مهدي بیانی موجود است، که متأس
آن افتاده است. این شرح که به سوداي تحلیل نظم السلوك ابن فـارض بـه رشـته    

به عرضۀ چند باب و چند فصل در تبیین مبانی کل شـرح   تحریر درآمده، در آغاز 
ون بر توضیح لغات دشوار اشعار، به تحلیلی نسبتاً کوتاه از اشـعار  و در پی آن، افز

 بر پایۀ مبانی عرفانی نظري ابن عربی پرداخته است.  
آنچـه بـر   «بابا رکن الدین در پی بیان مقّدمات خود بر این شرح گفتـه اسـت:   

صفایح (کذا) احوال ایشان لایح گشته، در دفاتر و اوراق، بعضی به نظم و بعضی به 
ر... ثبت کرده اند و از آن جمله که منثور است، یکی به فصوص الحکـم مشـهور   نث

است... و این فقیر حقیر به موجب اشارتی واجب الطاعه، شرحی مبسوط به زبـان  
پارسی در دو دفتر نبشته است. و از آن جمله که منظوم است قصیده تأئیه موسومه 

ء االله العـارفین قـدوه اصـفیاء االله    به نظم الدر است که از جملۀ منشئات صفوه اولیا
الواصفین، کاشف معضلات الطریقه، واضح معضلات الحقیقه شرف الملـه و الـدین،   
أبو حفص عمر بن علی السعدي المصري، المشتهره بابن فارض... که ایـن ضـعیف   
نحیف، با قلّت بضاعت و ضعف در استطاعت متصـدي تـألیف شـرح آن شـده، و     

یخ و اوستادان خویش ... شنود، با زوایدي که حاله التحریر فوائدي که از زبان مشا

                                                 
 ش١٣٢٤،  ٤، ش٢،  تهران: س»بابارکن الدین و مقبره او«مجله یادگار، عباس اقبال آشتیاني،  ١ -  

  ٢٦٦/ ١نیز بدون ذکر نام کشف الظنون  ج٢ -  
 ٧/٧٥١های خطی فارسی جگزارش شده است. ر.ك. فهرستواره  نسخه ١٦٦بروسه ترکیه  ای از آن در کتابخانه نسخه ٣ -  
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بر دل این فقیر از غیب گشوده و اسراري که از ملهم بی عیب روي نمـوده، دریـن   
(الـف و ب  » دفتر ثبت کرده... آن را مسمی گردانیدم به: کشف الضر فی نظم الـدر 

 ).281وط، ص ط، مخ50
؛ زیـرا در شـرح فصـوص    نگارش این اثر پیش از  نصوص الخصوص  اسـت  

ـ رحمـۀ    شرح قصیده تائیه ابن الفارضچه در  چنان«آمده است :  810شیرازي/ 
 » .علیه ـ در شرح بیتى از ابیات این ضعیف مبسوط گفته است  اللّه

 ـ    - 5  ف بـه  معلوم الخصوص من مفهوم الفصوص، ایـن نگاشـته را گـویی مؤلّ
اي دیگر نگاشـته کـه بنـابر    سوداي فهم معانی فصوص پس از شرح خود به گونه 

حـلّ لفـظ   «نقل وي در نصوص الخصوص معلوم نیست به فرجام رسـیده باشـد:   
دهم که: منقّح گفتـه نشـده، و    باشد، انصاف مى کتاب از ضرورات ملتزمه شارح مى

در تقریر این فص اندکى خبطى در تحریر رفته، و بر ضمیر منیر عارف خبیر سبب 
کـه ایـن فقیـر     معلوم الخصوص من مفهوم الفصوصب آن پوشیده نباشد اگر درکتا

حقیر بعضى از آن به تحریر آورده و بعضى در مخیله تصور کرده اگر تمـام گـردد،   
القدیر بجویند منقّح و مضبوط یابند، و این مسکین را بـه دعـائى یـاد      إن شاء اللّه

 )407(ص» فرمایند
تـرین  لترین و مهمالفصوص؛ این نگاشته مفص ۀنصوص الخصوص فی ترجم -6

سه فص از این نگاشته براي نخسـتین   1اثر بر جاي مانده از عارف شیرازي است .
اي از به همراه مقدمـه  ش1359بار توسط مرحوم، استاد رجبعلی مظلومی در سال 

  2استاد جلال همایی به زیور طبع آراسته شد.
کتـاب نصـوص    جۀباافزون بر آنچه که از آثار شیرازي می شناسیم، بر طبق دی

                                                 
 افزون بر آثار منثور، اشعاري چند از عارف شیرازي بر جاي مانده، همچون: ١ -  

 در باطن است عرشم   بر ظاهر است نقشم 
 در وقت حاتم عشق     آن هر دو من ببخشم 

باشد کـه در پـی ایـن صـفحات ای از سه تحریر این نگاشته میاین چاپ  فاقد مقدّمه تحلیلی مصحّح است و گویی آمیزه ٢ -  
 معرّفی خواهد شد.
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واجـب دانسـتم کـه ایـن کتـاب را مقدمـه اى مطولـه        «الخصوص که گفته اسـت:  
مشروحه مبسوطه مشتمله بر اصول و فروع معینه مبینه بنویسم، اما آن را بـه ایـن   

)، شیرازي سـوداي تحریـر نگاشـته اي را در بیـان     11(ص» ترجمه جمع نگردانم
تحریر معلوم نیسـت آن را بـه انجـام بـرده      یات عرفان نظري داشته، که تا حالکلّ

 است، یا نه.
 

*** 
ه بـه مطالعـات عصـري و خـارجی،     افزون بر آنچه گفته شد، نکات زیر با توج

 قابل بازشناسی است. رکناي شیرازيدربارة 
 بر سنگ مزار رکن الدین شیرازي آمده است: -1
الأولیـاء و   ۀقبـر حج ـ الا ان اولیاء االله لاخوف علیهم و لا هم یحزنـون، هـذا   «

العشـاق و   ةالعارفین، قطب الاوتاد و الوالهین، برهـان الاتقیـاء و الصـالحین، قـدو    
المعصـومین، و   ۀالائم ـ ]لمسـالک  [الذاکرین، کهف الموحدین و المحققین، السالک 

، مهـبط  ۀ، الطائر بفضاء اللاهوتیۀ، الواقف بالدقایق الملکوتیۀالعارف بالحقایق الربانی
العطار و مقـام الشـطار و محـل الاسـتغفار، رکـن       ۀو مخزن الاسرار و نفحالانوار 
و الزمان، بابا رکن الدین مسعود بن عبداالله بیضـاوي، و   ۀو الحقیق ۀو الطریق ۀالشریع

تسـع و سـتین و    ۀع الاول سـن قد توفی یوم الأحد السادس و العشرین من شهر ربی
 » ۀسبعمائ

 است: بنابر این عبارت، نکات ذیل مستفاد
بر خلاف ضبط نام رکن الدین شیرازي، در برخی از کتابهاي تراجم، نـام   : الف

در آغاز نام وي به چشم می خورد که نشـان دهنـدة مقـام در خـور توجـه      »بابا«
عرفانی اوست، و بنابر تحلیلی اشاره به قدرت ملکوتی وي در شـاگردان، و مقـام   

 ارشاد او دارد 
، نشان دهندة، مقام علوي اوست، که دقیقاً »مینالمعصو ۀمسالک الائم«قید  :ب



 نصوص الخصوص فی ترجمۀ الفصوص )28(

لذا، پـاره اي از عبـارات   1همخوان است. » بابا«این قید با تحلیل عرفانی اصطلاح 
 غیر شیعیانه در آثارش را باید حمل بر مقتضیات عصري وي نمود.

مزار وي محل اقامت، اهل معرفت، بویژه طایفه شطاره بوده اسـت. جالـب    : ج
ه هیچ اطلاع در خور توجهی از بقایاي طریقـت شـطار در عصـر    توجه آن است ک

صفویه به چشم نمی خورد و این قید علی القاعده اشارت به دوران قبل از سلطنت 
 صفویان است.

                                                 
ترکي، اردو و بربري نیز به همین معناسـت.این واژه بابا به معني پدر، برگرفته از زبان کودکان است که در زبانهاي عربي،   ١ -  

 به طور مجازي بر مناصب ذیل استفاده گردیده است:
 به رؤساي برخي گروه ها و سازمانها در زبان ترکي بابا اطلاق مي گردد؛ اگر چه حتي وي شخصي سالخورده نباشد؛ -١
 هتران مسؤول طشت خانه از روي احترام بابا گفته مي شده؛ در قلمرو حکمراني امپراتور عثماني و شام و ممالیك مصر به م -٢
 )  ٢٠-١٩/ ١پاره از مشایخ طریقت بکتاشیه، نام خود را بابا  نهاده اند (ر.ك: دانشنامه جهان اسلام، مدخل بابا، ج -٣

 لیکن توجه به مقدّمات ذیل ما را با اصطلاح خاص عرفاني دیگري مواجه خواهد ساخت: 
مشایخ صوفیه غیربکتاشي، با گسترة جغرافیاي فراگیر و با مشربهاي گوناگون بدین نام خوانده شده اند؛ مـثلاً الف) عده اي از 

بابا افضل کاشاني (قرن ششم و هفتم قمري)؛ بابا الیاس خراساني (قرن هفتم)از منطقه آناطولي؛ باباسماسـي(قرن هشـتم) و 
قرن پنجم) از همدان؛ بابافرج (قرن ششـم) از تبریـز؛ بابافغـاني(قرن نهـم) و بابا منکو (قرن هشتم) از ماوراء النهر؛ باباطاهر(

 باباکوهي از شیراز؛ باباقاسم (قرن هفتم) و بابارکنا(قرن هفتم) از اصفهان. 
ب) در طریقتهاي صوفیان، مرشد سبب هدایت سالك و خروج وي از اطوار نفسي، و وصول او به عالم ملکوت مـي گـردد. در 

 ایخ صاحب سلسله در گذشته، همیار وي در خروج از ملکوت به جبروت مي گردند.این راه، مش
أنـا «ج) در روایات متعدد مستفیضي از حضرت ختمي مرتبت(ص) خطاب به امیرمؤمنان، علي بن ابي طالب(ع) آمده است: 

ابـوت  وسـپس  تعمـیم آن بـه امـور و غیره) . سرّ این معني ابتدا در تحلیل فقهي، معنـي  ٣٤٥العمده/ » و أنت أبوا هذه الامة
معنوي آشکار خواهد شد. بنابرمتون فقهي پدر بدون اذن فرزند، مجاز در تصرّف  در مال و نفس  فرزند خود است، که بخشـی 
از این تصرّف تامّ،  پس از بلوغ  فرزند به فرزند واگذار مي گردد، و سایر حقوق براي پدر محفوظ مي ماند. حال بـا مراجعـه بـه 

ایت نقل شده متوجّه خواهیم شد که نبي (ص) و صاحب ولایه علویه علي بن أبي طالب و فرزندان وي(ع) مجاز در تصـرّف رو
 در مال و نفوس امّت در تمام شؤون هستند.

 بر اساس تحلیل فوق، مریدان طریقت نسبت به پاره اي از مشایخ خود دو اعتقاد اساسي دارند:
 مي گویند.» بابا«تصرّف همه شؤون خود مي دانند و از این رو، به مرشد خود  مرشد طریقتي خود را مجاز در-١
تصرّف پاره اي از مشایخ، افزون بر خروج سالك از اطوار طبیعت و وصول سالك به عالم ملکوت، باقي مي مانـد؛ و گـویي  -٢

دامـه مـي دهـد؛ از ایـن رو سـالك سالك به همراه همان استاد دنیایي خود، به سیر خـود در عـوالم ملکـوت و حتـي جبـروت ا
 از استاد خود یاد مي کند.» بابا«استاد را در تمام اطوار احساس مي کند؛ لذا سالك هماره با واژه عاطفي » ابوت«نسبت

براي پاره اي از بزرگان تصوف در معني حقیقي، مشعر بر مُجاز بودن شخص در ارشاد،  و قدرت تامّ وي در » بابا«بنابراین، لقب
 ة شؤون سالك است.ادار

 ، مدخل : بابا) ٢٦٣/ ١دانشنامه تخت فولاد ج(منقول از نگاشتة نگارنده از:  
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ل، ربیـع الاو  26دقیقترین سند براي تاریخ وفات وي، یعنی روز یک شـنبه   : د
ند با تاریخ انجام شرح ق همین سنگ نوشته است، که این تاریخ می توا 769سال 

فصوص وي همخوان باشد. از این رو، در مخدوش بودن گزارش برخی مورخـان  
به استراباد جاي هیچ تردیدي باقی 1 ،ق و انتساب وي 946در سال وفات وي در 

 نمی ماند
به معنی عرفـانی  » شیخ«اگر تعابیر شیرازي از استاد خود کاشانی به عنوان  -2

 –مر با توجه به سیاق عبارتهاي مکرّر وي تأییـد مـی شـود    که این ا –تلقی گردد 
ي مـی رسـد، و بـه    نسب خرقۀ وي به کاشانی و از طریق او بـه عبدالصـمد نطنـز   

 این انتساب از آنِ طریقت سهروردیه است.2، روایت نایب الصدر
در سـنگ نوشـته او   » ارشطّ«البته، در این مقام در خور توجه است که اگر قید 

ه قرار گیرد، به گونه اي انتساب وي به طریقـت شـطاریه، قـوت مـی     مورد ملاحظ
 گیرد، که این امر منافی انتساب یک سالک به دو طریقت در طول هم نیست.

بنابر اسناد موجود از زندگی استاد وي کاشانی، این استاد تـا حـدود سـال     -3
یدي در ربـع رش ـ  ق 731ق در بغداد و در سال  717ق در کاشان، در سال  699

لذا شاید بهرة شیرازي از این استاد را بتوان در شیراز، مسـقط الـرأس    3؛بوده است
ق، شـاید  769وي، مسلّم دانست. حال با توجه به تاریخ درگذشـت شـیرازي در   

 سال انگاشت. 85بتوان عمر وي را با توجه به سن آموزش، افزون بر 
مناطق روم و مصـر بـوده   ع ساکن استاد دیگر شیرازي، داود قیصري، به قط -4
و بر اساس عبارت قیصري در آغاز شرح خود، مشعر بر اهداي اثر خود به  4است

 731تا  724وي حدود سالیان  5غیاث الدین محمد، فرزند خواجه رشید فضل االله

                                                 
 ٢/١٢٦٤کشف الظنون، ج ١ -  
 ٣٠٢/ ٢طرائق الحقایق ج ٢ -  
 ٨٦-٨٥مقدّمه مجموعه مصنّفات کاشانی/ ٣ -  
 ٢/٣٣٥الاعلام ج ٤ -  
 ٦شرح فصوص قیصري/ ٥ -  
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 ) . 87ق در منطقه تبریز بوده است (هادي زاده، مجموعه رسائل و مصنفات، ص
شیرازي چه بسا در همین ایام اقامت قیصـري  حال شاید بتوان گفت که عارف 

 در تبریز از او بهره برده است.
ق  751نکته در خور توجه در این مقام آن است که درگذشت قیصري در سال 

دانسته شده (زرکلی، همان) که این تاریخ به هیچ وجه، با یاد قیصـري بـه عنـوان    
ق انجـام پذیرفتـه،    743در شـرح شـیرازي کـه در    » رضوان االله«و » قدس سره«

 همخوان نیست.
متأسفانه، تا حال تحریر هیچ اطلاعی در خور توجهی از نعمان خـوارزمی   -5

در نام وي به رسم سایر اعـلام،  » خوارزمی«به دست نیامده است، ولی اگر عنوان 
و عدم یـاد کـرد او در تـراجم     مشعر بر محل زندگی یا تولد وي در خوارزم باشد،

انی، اساسی تلقی گردد، می توان اذعان داشـت کـه شـیرازي در    صوفیان ایرانی می
 ق در منطقه خوارزم به خدمت این استاد خود رسیده است. 739سال 
در سـراي  «د این برداشت می تواند همان یادکرد شیرازي از نعمـان باشـد:   مؤی

بنـابر اسـناد موجـود    » برکت، حضور نوربخش نعمان الخـوارزمی مشـرف گشـتم   
منطقه اي بزرگ و خوش آب و هوا در خـوارزم، نزدیـک رودخانـه    نام » سراي«

 1اتیل است.
بایسته ذکر است که با توجه به همعصر بـودن نعمـان خـوارزمی بـا کاشـانی و      
قیصري و از سویی تخصص وي در اندیشه هاي ابن عربی بـه گـزارش شـیرازي،    

دین فرغـانی، از  قاعدتاً بایستی خوارزمی از شاگردان مؤید الدین جندي یا سعید ال
 عرفاي هم منطقه خود باشد.

مزار این عارف برجسته، همچنان که از سـنگ نوشـته وي هـم هویداسـت، از     
ه بسیاري از اندیشه وران شیعی بوده است، که از این میان دیرباز تاکنون مورد توج

                                                 
 ١٩١/ ٣جممالیك الامصارمسالك الأبصار في  ١ -  
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تقی مجلسـی و  و ارادت محمد 1آمیز مزار وي در مورد شیخ بهایی داستان کرامت 
 و سیدعبدالکریم کشمیري در خور توجه است.  2نائینی آرندي ملاحسن

در ذیل شرح احوال،  بزرگ عارف  سدة هشتم و نهم، شاه نعمت االله ولـی   -6
که با توجه به  3رکن الدین شیرازي، بر می خوریم ق)، به نام 834 -731کرمانی (

سـال   ق این نقل قوت می یابد، و بـا احتسـاب   769تاریخ درگذشت شیرازي در 
ق به بعد، بایسـتی   750تولّد کرمانی و سنین آموزشی، شاه کرمانی در حدود سال 

محضر رکن الدین شیرازي را دریافته باشد. و گویی ثمـرة ایـن شـاگردي، انتقـال     
معارف ابن عربی وکاشانی از طریق شیرازي بـه کرمـانی اسـت، کـه در آثـار وي      

 ت.همچون ترجمۀ اصطلاحات صوفیه کرمانی منعکس اس
، نام عارفی به عنوان رکن الدین شیرازي 264در نفحات الانس جامی، ص  -7

شیخ عبداالله بلیـانی... وي خرقـه از پـدر خـود     «از بزرگان سهروردیه آمده است: 

                                                 
-ای از اوصاف کمال و شرذمه؛شمه وفات شیخ بهاء الدین عاملی« آمده است:   ٩٦٧/   ٣ آرای عباسی   ج تاریخ عالمدر  ١ -  

ای از فضل و افضال آن حمیده خصال در صحیفه اول این دفتر رقم نگارش یافته ظاهر حالش بوفـور دانـش و علـوم آراسـته و 
جتهاد و اخلاق حسنه پیراسته باطن فیض مواطنش بفقر و درویش نهادی موصوف و بسیر و سلوك معـروف و بدرجات عالیه ا

الدین اصفهانی بـادای صـلوة مشـغول   با زمره اهل الله قرین بود درین سال روزی در مقابر مشهور بتربت عارف ربانی بابا رکن
از اهل قبور و آسودگان نهانخانه خاك با او بتکلم درآمـده گفتـه  بود آوازی از قبری بگوش شیخ رسید که در عالم روحانی یکی

گاهی است و قایل اسم و نسب خـود اظهـار نمـوده بـوده و از اسـرار خفیـه  بود که اینهمه غفلت چیست حالا تیقظ و هنگام آ
گاهی  و انتباه اظهاری نکردنـد حرفی چند بر زبان آورده اما حضرت شیخ تقریر آنها نفرمودند و زیاده از حرف غفلت و ایمای آ

بعد از واقعه آن حضرت یکی از احباء که محرم اسرار شیخ بود دو سه کلمه گفته بود. الحاصل بعد از وقوع این واقعه غریبه سر 
به جیب تفکر فرو برده چند روز ترك معاشرت احباء و خلان و مباحثه طالب علمان نموده آماده سفر آخرت میگردید و مترصـد 

غنود تا آنکه طلبـه علـوم کـه همـه روز ازو مسـتفیض  زین دار ملال و متفحص ماه شوال بود و لحظه بفراغ خاطر نمیارتحال ا
نگیـرد و  -بودند ببراهین عقلیه و دلایل نقلیه شیخ را ترغیب نمودند که در باطن با خدا بوده بظاهر فیض القاء علوم از طلبه بـاز

د از تکرار اینگونه مقالات خاطرش فـی الجملـه آرام گرفتـه رفتـه رفتـه بـا خلـق اللـه مثوبات آنرا علاوه طاعات و عبادات شمر
بدستور آمیزش نموده تا سه ماه ظاهرا اوقات بمباحثه علوم و افاده تلامذه صرف نموده در اتمـام نسـخه شـریفه جـامع عباسـی 

ح دمساز بود تا آنکه در چهارم شهر شوال این سـال اهتمام داشت و باطنا با آسودگان عالم ارواح همراز و با روحانیان عالم اشبا
شنبه دوازدهم شـهر شـوال بـود طـایر روح شـریفش از  مریض گشته هفت روز پهلو بر بستر ناتوانی داشت در روز هشتم که سه

 .٧/٧٨نیز بنگرید: روضات الجنّات ج». تنگنای قفس بدن بیرون خرامیده بعالم قدس پرواز نمود
 ١٢-١١/تاریخ اصفهان  ٢ -  
 ٣٥تحقیق در احوال و آثار شاه نعمت الله ولي/   ٣ -  
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 » دارد... و وي از شیخ اصیل الدین شیرازي و وي از شیخ رکن الدین شیرازي...
الدین شیرازي باشد؛ زیرا که در ه بدین نقل، این شخص نبایستی بابارکن با توج

شرح شیرازي به دنبال نقل غزلی از بلیانی بدین نکته اشاره شده که، برخی بـر وي  
بر زبان شیخ المشـایخ امـین   «خرده گرفته اند، که شیرازي از آن پاسخ گفته است: 

مه االله در غزلی که گفته بود چنین رفته... بعضی از عزیزان در الدین علی بلیانی سلّ
شیراز زبان طعن بر آن عارف گشوده بودند.و این ضعیف، سـخن شـیخ مستحضـر    

و این عبارت مشعر بـر معاصـرت وي بـا    ؟؟» بودم، جواب ایشان از آنجا گفته شد
بلیانی است، نه شاگردي وي. لذا باید اذعان داشت که تقریباً در یک سده، دو رکن 

 الدین شیرازي وجود داشته اند.
کن الدین شیرازي، یکی از قـدیمترین آرامگـاه هـاي مغـولی     تکمله: مقبره بابار

موجود در اصفهان است، که چندین بار مرمت شده است. بنـابر کتیبـه موجـود در    
اول  1مدخل بقعه به خط ثلث محمد صالح اصفهانی مولوي، به اهتمام شـاه عبـاس  

ق در  1112بخشی از آن مرمت شده و بر اساس کتیبـه چلـه خانـۀ آن در سـال     
ان شاه سلطان حسین صفوي تعمیري بنیادین در آن انجام پذیرفته است. بنا بـه  زم

 ـ1200سنگ نوشته دیوار غربـی مـدخل بقعـه، در سـال      ط میـرزا محمـد   ق توس
نصیربایزدي بسطامی تعبیر گردیده و گویی پس از این تاریخ نیز چندین بار مرمت 

دوازده ترك بـر روي پـنج   بر این مقبره زیبا، گنبدهرمی فیروزگونی با 2 شده است.
پایه، به عدد ماه هاي سال یا عدد ائمه دوازده گانه وجود دارد که در نوع خود اثر 

 3هنري بس زیبا و در خور توجهی را فراهم آورده است.
                                                 

الدین از درون و بیرون با کاشـیهای نگـارین و خـوش   گنبد مقبره بابا رکن«آمده است:   ١٥٦٠/  ٤ سفرنامه شاردن جدر  ١ -  
راسـتین دارنـد خوشـامد رنگ پوشیده شده است. شاه عباس بزرگ چون دریافت که مردم اصفهان بدین ولیّ درگذشته اعتقـاد 

آیند از مسـافتی مانـده بـه پایتخـت آن را بـه شـکل مخـروط  ایشان این مقبره را برآورد. وقتی مسافران از شیراز به اصفهان می
 ».بینند می

 ٩-٦(تاریخ اصفهان/  ٢ -  
بابا رکـن الـدین، ذیل مدخل   ٢٦٥/ ١ج در دانشنامه تخت فولادجامعترین نگاشته در بارة معماری زیبای بقعة بابا رکنا   ٣ -  

، به نام رکن الدین مسـعود  تکیه و بقعه بابارکن الدین، مدفن یکي از عرفاي مشهور قرن هشتم هجري قمري«تکیه  آمده است: 
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همچون شیخ بهایي و علامه مجلسي به او  بن عبدالله بیضاوي، معروف به بابارکن الدین است که علماي بزرگ دوران صفوي،

 داشته و به جلالت قدر او اذعان نموده و او را صاحب کرامات دانسته اند.  ارادت خاص
تاریخ اتمام این بقعه بر اساس کتیبة بالاي سر درب که به خط ثلث سفید بر زمینه لاجوردي نوشته شـده و از آثـار محمدصـالح 

 ق ثبت شده است. ١٠٣٩اصفهاني و به نام شاه عباس اول صفوي است، 
بقعه شامل فضاي گنبدخانه با طرح پنج صفه داخلي است که به وسیله آجر و گچ و سـنگ و همچنـین تزیینـات معماري بناي 

کاشیکاري در خارج بنا ساخته شده است. مدفن متعلق به بابارکن الدین در صفه شرقي گنبدخانه واقع شده اسـت. همچنـین 
ت با گنبدي دو پـوش شـامل پوشـش زیـرین بـه صـورت گنبـد ساختار بیروني بنا نیز، از جمله برجهاي آرامگاهي پنج ترك اس

دورچین آجري با ارتفاع تقریبي دوازده متر از کف گنبدخانه و پوشش خارجي به صورت گنبد رك هرمي شـکل دوازده تـرك بـر 
تـرنج  روي گریو (گریو یا گریوا به گردن بند گفته مي شود) منشوري دوازده تـرك بـا تزیینـات کاشـي فیـروزه اي و نقـوش سـر

لاجوردي و سفید و در پاي ترکها و نقش شمسه در بالاي گنبد و با ارتفاع تقریبي هجده متر از تـارك گنبـد تـا کـف گنبدخانـه 
است و در جبهه شمالي آن ایوان ورودي و اتاقهاي طرفین در دو طبقه موجود و همچنین فضاي زیرزمیني محقـري در سـمت 

ش بقعه مشخص گردیده که از آن به عنوان چله خانه و محل ریاضت استفاده مي شـده شرقي بقعه که ورودي آن در زیر آجر فر
 است. دو راه پله باریك نیز در طرفین درب ورودي و داخل گنبدخانه جهت دسترسي به اتاقهاي بالا و بام تعبیه شده است.

احي و انتخاب جهت این بنا را با توجه بـه (مجلد ابنیه و عمارات) طر ٣٣/  استاد جلال الدین همائي در کتاب تاریخ اصفهان 
مواضع زمان مي داند ؛ بدین معني که با مشاهده سایه و روشني روي ترکهـاي گنبـد همچـون سـنگ شـاخص مسـجد جـامع 
عباسي (مسجد امام) مي توان به وقت و ساعت در روز پي برد. این بنا در طول تاریخ، ساخت آن در چند نوبت مرمت شده کـه 

بر اساس کتیبه سنگي موجود بر دیوار سمت راست ورودي بقعه و داخل ایوان شمالي توسط قدوه السالکین، میرزا  یك نوبت آن
ق نیـز از طـرف اداره باسـتان شناسـي  ١٣٦٤ق است. و همچنـین در سـال  ١٢٠٠محمدنصیر بایزیدي بسطامي  مورخ به سال 

سمت چپ ایوان شمالي) مرمت گردیده اسـت  و نیـز در دوران اصفهان به ریاست مرحوم جواد مجدزاده صهبا(مدفون در اتاق 
 ش نیز توسط مجموعه فرهنگي تخت فولاد تعمیر گردیده است. ١٣٨٧معاصر توسط سازمان میراث فرهنگي و در سال 

که این  از نظر شیوه معماري، از طرفي بر اساس وضعیت ساختاري بنا، مثل فرم قوسها و تزیینات و تاریخ اتمام بنا، مسلم است
این بنا از نظر فوم جزو برجهاي آرامگاهي محسـوب مـي گـردد کـه  بنا در دوران صفوي به اتمام رسیده است، و از طرف دیگر، 

 بخصوص در قرون هفتم و هشتم ساخت آنها مرسوم بوده است.
بـا بناهـایي همچـون بقعـه  همچنین فرم معماري بنا و زمان وقوع فوت بابا رکن الدین مبین این مطلب اسـت و مـي تـوان آن را

باباقاسم و بقعه شیخ عبدالصمدنطنزي (واقع در نطنز، داخل مسجد جامع شهر) مقایسه نمود، که اولي با گنبدي رك و هشـت 
ق است که از نظر معماري گنبد  ٧٤١ترك و کتیبه تاریخي سر درب به خط ثلث سفید معرق بر زمینه لاجوردي و مورخ به سال 

آقا جمال میوه ق بر اساس کتیبه بالاي سر درب توسط آقازمان بن  ١٠٤٤کن الدین است. این گنبد نیز در سال مشابه بقعه بابار
؛ تقریباً زمان اتمام بناي رکن الدین. همچنین گنبد شیخ عبدالصمد نطنـزي نیـز از گنبـدهاي رك قـرن فروش مرمت شده است

ق ثبت گردیده و قابل قیاس با گنبد بابارکن الدین اسـت.  ٧٠٧ه هشتمي و به صورت هشت ترك است که تاریخ کتیبه داخل بقع
بنابراین، مي توان گفت که بناي بقعه بابارکن الدین در زمان انتخاب اصفهان به پایتختي صفویه (اول قرن یازدهم هجري) و در 

ت و جزییات و اضافات بوده و شاه زمان شاه عباس اول به صورتي بسیار ساده تر؛ یعني فقط بقعه اي با گنبد رك و بدون تزیینا
عباس اول به دلیل ارادتي که به بابارکن الدین داشته، آن را کامل نموده است و یا اینکه بقعه به صورت نیمه ویرانه بوده اسـت و 
ي در دوران صفوي آن را به صورت موجود بازسازي کامل نموده اند. لذا در هر دو صورت که باشد، به تحقیق و کـاوش ببشـتر

 نیاز است تا بتوان به واقعیت دست یافت.


